
دونلی یعنی شیرمحمد
آخریـــن دیـــدار و صحبت ها با اســـتاد 
بـــزرگ دونلی نـــواز، به شـــهریور ســـال 
93 برمی گـــردد. بـــرای تجلیـــل از این 
هنرمنـــد بـــزرگ، به تهـــران آمـــده بود 
و فرصـــت ارزشـــمندی فراهـــم شـــد 
تـــا بـــا وی بـــه گفت و گـــو بنشـــینیم. 
موهـــای یـــک دســـت ســـپید و چهره 
ســـیه چرده و خطوطی که بـــر صورت و 
پیشانی اش نقش بســـته بود، از روزگار 
ســـخت شـــیرمحمد، حکایت داشت. 
در چشـــمانش رازهایـــی نهفتـــه بـــود 
کـــه تنهـــا می توانســـتی با صدای ســـاز 
نی، بـــه اســـرار مـــرد کویر پـــی ببری و 
نجـــوای درونـــش را بشـــنوی. آنچنـــان 
کـــه خـــود می گفـــت و معتقـــد بـــود با 
ایـــن ســـاز نـــی بهتـــر می تواند ســـخن 
بگویـــد و درد دل کند چنان که حضرت 
مولانـــا می فرماید:»بشـــنو از نـــی چون 
حکایت می کند/ از جدایی ها شـــکایت 
می کنـــد.../ ســـر مـــن از ناله مـــن دور 
نیســـت/ لیک چشـــم و گوش را آن نور 

» . . . نیست
 شیرمحمد اسپندار کارمند وزارت ارشاد 
اســـت و امرار معـــاش او تنها بـــا اندک 
حقوق بازنشســـتگی تأمین می شـــود. 
البته عضو صندوق اعتبـــاری هنر بوده 

و در این زمینه هم حمایت هایی شـــده 
اســـت. هنرمندی که صاحـــب دکترای 
افتخـــاری موســـیقی ســـنتی از کشـــور 
فرانســـه و دیپلم افتخار نوازندگی ایران 
اســـت. هنرمندی که توانســـت با ســـاز 
دونلـــی اش، صدای کویر را به آن ســـوی 
آب ها برســـاند و همچنان »دونلی یعنی 
شیرمحمد«؛  ســـازی که  ای کاش با شیر 

محمد به پایان نرســـد.

علت نابینایی شیرمحمد
الله بخـــش اســـپندار فرزند اســـتاد در 
گفت و گـــو بـــا »ایـــران« درباره شـــرایط 
جســـمی پـــدرش اظهـــار کرد:»علـــت 
و  ســـن  لـــت  کهو رم  پـــد یـــی  بینا نا
ســـهل انگاری درعمل چشـــمش بود. 
چند سالی بود چشـــمانش به بیماری 
آب مروارید مبتلا شـــده بـــود اما طبق 
نظر پزشـــک، نیازی به جراحی نداشت 
و همیـــن امرموجـــب شـــد آرام آرام به 
بیمـــاری آب ســـیاه تبدیـــل شـــود و به 
خاطر تشـــخیص نادرست پزشک برای 
همیشـــه بینایی اش را از دســـت داد.« 
شیر محمد نابغه موسیقی بلوچستان 
اســـت، هنرمندی که تمـــام عمرش را 
با هنر ســـپری کـــرده تا با دســـتان پینه 
بســـته اش، تاریخ ســـرزمینش را برای 

دنیا بنـــوازد و افتخـــار کند.

نابغه موسیقی بلوچستان
 شیرمحمد، موســـیقی را در خردسالی 
آموخـــت. 6-7 ســـاله بود کـــه گله داری 
می کرد و در همـــان گله داری با نوای نی 
آشـــنا شـــد و در واقع آغازگر عشقی بود 
کـــه در مســـیر زندگی اش قـــرار گرفت. 
دوســـاله بـــود که مـــادرش را از دســـت 
داد و به ســـبب شرایط نامساعد زندگی 
پدرش، برای کســـب و کار عازم کراچی 
پاکســـتان شـــد و نزد عمویـــش رفت و 
در آنجا بـــا دخترعمویـــش ازدواج کرد. 
او شـــرح و احوال زندگی اش را اینگونه 
تعریـــف کـــرده بـــود:» در یک مراســـم 
عروســـی در پاکســـتان، دســـت تقدیر 
مـــرا با نوازنـــده ای که »نـــی« می نواخت 
آشـــنا کرد و از همان زمان عشـــق »نی« 
در وجـــودم رخنه کرد. بـــا نگاه کردن به 
انگشـــتان کســـی که همزمان در دو نی 
می نواخـــت، توانســـتم این ســـاز را یاد 
بگیرم. او جمال شـــاه، نوازنده مشـــهور 
دونلـــی یـــا »جفت نـــی« در زمـــان خود 
بود. اســـتاد شـــیرمحمد می گوید از او 
خواســـتم نـــی را به مـــن بدهد تـــا نگاه 
کنم. بعـــد از نواختن نی بـــه بازوی من 
زد وگفت: اگر علاقه منـــد به یاد گرفتن 
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نویسنده و هنرمندی همه فن حریف

ایـــن ســـاز هســـتی حتمـــاً یـــاد خواهی 
گرفـــت. امـــا نواختن همزمـــان دوتا نی 
بســـیار مشـــکل بـــود و نفس گیـــری آن 
سخت. من ســـواد ندارم اما »دونلی« را 
بهتر از یک دکترای موســـیقی می نوازم. 
ســـال 1337 بود. آن زمان حـــدوداً -16
15 ســـال ســـن داشـــتم. پـــس از اینکه 
بـــه خوبـــی نواختـــن ایـــن ســـاز را یـــاد 
گرفتم به کشـــور برگشـــتم. در آن دوره 
موســـیقی چندان مرســـوم نبود و با آن 
ســـر و کاری نداشـــتند. آن زمـــان وقتی 
دو نـــی می نواختم، پشـــت ســـرم گفته 
بودنـــد شـــب و روز خـــواب نـــدارد، در 
جوانـــی فکرش خراب شـــده و دائماً نی 
می نوازد. گفتم من نی نوازی را دوســـت 
دارم و به خاطر عشـــق و علاقه ام این کار 
را انجام می دهم. تا به امروز هم کســـی 
نتوانســـته ماننـــد من ســـاز دو نـــی را در 
ایـــران بنوازد و برای هیچ در و همســـایه 
یا حتی در مراســـم عروسی شخصی هم 

نی نـــزده ام...«
و امروز نه دیگر دســـتان نابغه موسیقی 
بلوچســـتان تـــوان نواختـــن دارد و نـــه 
کورســـوی امیـــدی در چشـــمانش موج 
می زند. تنها ســـکوت اســـت و ســـکوت 
و دونلـــی شـــیرمحمد کـــه به ســـکوت 

نشســـته است.
الله بخش اسپندار درباره شرایط زندگی 
اســـتاد شـــیر محمـــد می گوید: »ســـال 
86 منـــزل پـــدر را آب بـــرد و خانـــه اش 
خـــراب شـــد. آقـــای ســـلطانی فر، وزیر 
وقـــت دولـــت یازدهـــم کمک هایی در 
ســـاخت این خانه داشـــتند و منزل پدر 
تا حدودی شـــکل گرفت. جالب است 
بدانیـــد ســـال ها قبـــل شـــهردار بمپور 
اعـــلام کرد، منـــزل پدر به مـــوزه تبدیل 
شـــود اما ایـــن اتفـــاق هم به ســـرانجام 

نرســـید.« و شـــیرمحمد همچنـــان در 
همان خانه ســـاده و فقیرانه خود روزها 
و شـــب ها را می گذرانـــد. هنرمنـــدی با 
چنیـــن امتیـــازات هنری، اگـــر هر جای 
دنیا ســـاکن بود قطعاً شـــرایط بهتری را 

برایـــش در نظـــر می گرفتند.
ینچنیـــن  ا نلـــی  و د ز  ا محمد  شـــیر
می گویـــد:» در هـــر دیاری یک ســـاز نی 
وجود دارد اما دیـــدن دونلی و نوازندگی 
همزمـــان آن بـــرای مردم تعجـــب آور و 
لذت بخش اســـت. حتی زمانـــی که در 
کشـــورهای دیگر اجرای برنامه داشتم، 
بلیت آن خیلی زود به فروش می رسید 
و عده ای بدون بلیت می ماندند. البته 
ناگفتـــه نماند پیشـــنهادهای بســـیاری 
شـــد که در خـــارج از کشـــور این ســـاز 
را آمـــوزش بدهـــم امـــا گفتـــم تنهـــا در 
کشـــورم این ســـاز را تدریـــس می کنم و 
اگـــر تمایل به یادگیری دونلـــی دارید به 

بلوچســـتان بیایید.«

از هیچ مسئول و صاحب منصبی 
دیناری تقاضا نکردم

شـــیرمحمد مانند یک ســـاحره با ســـاز 
دونلی اش، انســـان را ســـحر و مجذوب 
خـــود می کنـــد آنچنـــان کـــه آوازه اش 
بـــه خیلـــی دورترهـــا هـــم رســـید.اما او 
می گویـــد شـــرایط زندگـــی مـــن عبرتی 
برای نســـل جوان شـــد تا امـــرار معاش 
خـــود را از راه هنـــر کســـب نکنند: »من 
یک هنرمند هســـتم و در چندین کشور 
اجرای موســـیقی داشـــته ام امـــا از نظر 
مالی هیچگاه تأمین و حمایت نشـــدم 
و درآمـــدم بســـیار ناچیز بـــود بنابراین 
وقتـــی مـــردم اوضـــاع زندگـــی مـــن را 
 ببیننـــد، عبـــرت می گیرنـــد و دیگر این 
راه را انتخـــاب نمی کنند. مـــردم بمپور 

من را دوســـت دارند. در چندین کشور 
برای ســـربلندی کشـــورم این موسیقی 
را معرفـــی کردم. من از هیچ مســـئول و 
صاحب منصبی دینـــاری تقاضا نکردم 
و نخواهـــم کرد، من خدایـــی مهربان و 
مردمانی لایـــق و دوست داشـــتنی دارم 
که همیشـــه مورد لطف و احسان شـــان 
بودم. من بـــه لطف خدا دل میلیون ها 
انســـان را بـــا نواختن آهنگ هایم شـــاد 
کـــردم و امـــروز و در روزهـــای آخرعمـــر 

شـــادمان و آســـوده خاطرم.«

نگذارید شیرمحمد و سازش به 
فراموشی سپرده شود

ن  یـــا پا ر  د ر  ا ســـپند ا بخـــش  الله 
صحبت هایش از مســـئولان درخواست 
ایـــن  از  داشـــت حمایت هـــای لازم را 
اســـتاد بزرگ داشـــته باشـــند و نگذارند 
شیرمحمد و دونلی به فراموشی سپرده 
شـــود.او افزود:»پـــدرم عضـــو صنـــدوق 
اعتبـــاری هنـــر اســـت و حمایت هایـــی 
هـــم انجـــام گرفته امـــا با توجـــه به این 
کمک ها و حمایت ها همچنان شـــرایط 
زندگـــی پدر نامســـاعد اســـت و روزگار را 
بـــه ســـختی می گذراند، آن هـــم در یک 
شهرســـتان دورافتـــاده کـــه از امکانات 
بســـیار کمی برخـــوردار اســـت و از مرکز 
استان به دور و شـــاید این موضوع یکی 
از دلایلی باشـــد که سبب شده مسئولان 
رســـیدگی کمتـــری کننـــد. تأســـف آور 
اســـت کـــه بگویم تا بـــه امـــروز نماینده 
اســـتان به دیـــدار پـــدر نیامده اســـت. 
من به عنـــوان فرزند اســـتاد تـــا آنجا که 
در توان مـــان باشـــد کوتاهـــی نخواهیم 
کـــرد چرا که پـــدرم باعث افتخـــار ایران 
اســـت و می توان گفت شـــیرمحمد یک 

برند اســـت.«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

مفاهیم »ایمان و امید« با مأموریت های 
وزارت فرهنگ ارتباط مستقیم دارد

 کنسرتی از عاشقانه های »ناصر چشم آذر«

»روبینسون و کروزو« به روی صحنه می ررود

اکران »ایرو« در نیویورک

»آکتور« نماینده ایران در جشنواره 
ترانسیلوانیا

وزیـــر فرهنگ پـــس از صحبت هـــای مهم رهبـــر معظم 
انقـــلاب در مراســـم ســـی و چهارمیـــن ســـالگرد ارتحال 
بنیانگذار کبیر انقلاب در نوشـــته ای در شبکه اجتماعی 
روبیـــکا از اهتمـــام ویـــژه ارکان وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـلامی به ضرورت تقویـــت دو عامل ایمـــان و امید در 
مأموریت های کلان این وزارتخانه خبر داد. متن نوشـــته 
وزیر فرهنگ به شـــرح زیر است: »سخنرانی رهبر معظم 
انقلاب در ســـالگرد امام راحل، همیشـــه یک سخنرانی 
راهبردی بوده اســـت. امروز نیز در این ســـخنرانی بر دو 
عنصر اصلی نرم افـــزاری نهضت امام تأکید شـــد: ایمان 
و امیـــد؛ هر دو مســـأله تعمیـــق ایمان و تقویـــت امید با 
حوزه هـــای مأموریتی وزارت فرهنگ، نســـبت مســـتقیم 
دارد. تعمیـــق ایمان با برنامه ریزی در لایـــه باورها و افکار 
و قلوب رخ خواهد داد و تقویت امید را در ساحت رسانه 
و روایت پیگیری خواهیم کرد.«/ســـایت وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی

کنســـرت یادبـــود زنده یاد ناصر چشـــم آذر ــــآهنگسازـ با 
رهبـــری آرمیـــن قیطاســـی و خوانندگی مهـــدی یغمایی 
پنجشـــنبه )۱۸ خردادمـــاه( در دو ســـانس ۱۹ و ۳۰ دقیقه 
و ۲۲ و ۳۰ دقیقه در ســـالن سیتی ســـنتر اصفهان برگزار 
می شـــود. قیمت بلیت های ایـــن کنســـرت از ۱۸۵ هزار 
تومان آغاز می شـــود و تا ســـقف ۳۷۵ هـــزار تومان ادامه 
دارد. در معرفـــی این کنســـرت، بـــه این جمله مشـــهور 
هنرمند اشـــاره شده است: »موســـیقی زندگی من است 
و باران عشـــق زمزمه آن.« ناصر چشم آذر ۱۴ اردیبهشت 
۱۳۹۷ بر اثر ســـکته قلبی در تهران درگذشـــت. مراســـم 
تشـــییع پیکـــر او ۱۶ اردیبهشـــت ۱۳۹۷ در تـــالار وحدت 
تهـــران برگـــزار شـــد و پـــس از آن در قطعـــه هنرمندان 

بهشـــت زهرا به خاک ســـپرده شد./ایســـنا

نمایـــش »روبینســـون و کروزو« بـــا طراحـــی و کارگردانی 
علیرضـــا کوشـــک جلالی از امروز سه شـــنبه شـــانزدهم 
خـــرداد در پردیـــس تئاتر شـــهرزاد روی صحنـــه می رود. 
نمایش »روبینسون و کروزو« به نویسندگی نینا دینترونا 
و جیاکومـــو راویچیو اســـت. ســـعید برجعلی و حســـین 
جدی ۲ بازیگر این اثر نمایشـــی هســـتند. »روبینســـون 
و کـــروزو« تصویـــر چگونگی گذر انســـان از دشـــمنی به 
شـــناخت متقابل اســـت؛ مبارزه ای خشـــن بـــرای زنده 

ماندن، که سرشـــار از طنز و ســـرزندگی اســـت./مهر

»ایـــرو« بـــه کارگردانـــی هـــادی محقـــق و تهیه کنندگـــی 
رضـــا محقق از ۳۰ خرداد در ســـینما اســـپکتکل بروکلین 
نیویـــورک و در ســـه نوبت اکـــران خواهد شـــد. در فیلم 
»ایـــرو« حمدالله عزیزی، محمد آذرخـــش، مهیار آبروان 
و حســـین قزلباش به ایفـــای نقش پرداخته انـــد. »ایرو« 
داســـتان پیرمردی اســـت که به دلیل مشـــکلی که برای 
پســـرش پیـــش آمـــده، سرپرســـتی نـــوه اش را برعهده 
می گیـــرد و در این بین ســـعی می کند مشـــکلات او را نیز 

حل کنـــد. /ایرنا

ســـریال »آکتـــور« به کارگردانـــی نیما جاویـــدی به عنوان 
تنهـــا نماینـــده ایـــران در بخـــش ســـریال جشـــنواره 
بین المللی ترانســـیلوانیا بـــه نمایش درمی آید. بیســـت 
و دومین جشـــنواره بین المللی ترانســـیلوانیا در رومانی 
از نهـــم تا ۱۸ ژوئـــن )۱۹ تـــا ۲۸ خرداد( برگزار می شـــود.

این رویداد یکی از بزرگترین و معتبرترین جشنواره های 
اروپایـــی و منطقه اروپای شـــرقی اســـت. ایـــن منطقه از 
ســـال ۲۰۲۱ به عنـــوان بخشـــی از یونســـکو در ارتباط با 
ســـینما ثبت شـــده اســـت. ســـریال »آکتور« بـــه عنوان 
 It will follow series تنها نماینده ایران در بخـــش
جشـــنواره و در کنار ســـریال های موفقی از نروژ، ایسلند، 
لیتوانی، کانادا، بلژیک، دانمـــارک و آلمان، نمایش داده 

می شـــود. /ایرنا

اخبار

نویسنده ای متعهد به مردم و زمانه خود

کتاب »ســـه دیدار با مـــردی که از فراســـوی باور ما 
می آمد« نوشـــته نادر ابراهیمی را می توان داستانی 
بـــا خطـــوط متقاطع دانســـت. هرچنـــد نمی دانم 
دربـــاره این اثر می تـــوان لفظ داســـتان را به کار برد 
یا نـــه! چون فرمی کـــه ابراهیمی در کتـــاب مذکور 
ارائـــه می دهـــد را می تـــوان نزدیـــک به داســـتان و 
حتـــی نوعی مســـتند نـــگاری درباره حضـــرت امام 

خمینی)ره( به شـــمار آورد. 
نـــادر ابراهیمـــی را می تـــوان یک نویســـنده معتقد 
به جامعه دانســـت، او برآیند جامعه خـــود و روزگار 
هم عصرش اســـت که در بیان دیدگاه و نظراتش همواره همراه و هم سو 
با جامعه بوده. رســـالت اصلی اش در حقیقت این اســـت که زبان مردم 
دوره  خود باشـــد؛ چه در وقایع تاریخی و چه در بزنگاه های دیگر او هرگز 
از جامعه  دور نشـــده و از توده مردم بوده اســـت. ســـبک خاصی که وی 
در نوشـــتن به کار برده باعث شـــده همواره شـــاهد وجود احســـاس در 
کارهایی باشـــیم که خلق کرده، بویژه با آن نبوغ ادیبانه  و قلم بدیع اش 

موفـــق به آفرینش آثاری شـــده که مخاطبان خاص خـــود را دارند. 
از مرحـــوم ابراهیمی آثار ارزشـــمندی همچـــون مـــردی در تبعید ابدی، 
با نگاهـــی به زندگـــی ملاصـــدرا و همین طور یـــک رمان بلند عاشـــقانه 
بـــا عنـــوان »آتش بـــدون دود« در ســـه جلد منتشـــر شـــده اســـت. اگر 
بازگردیم به کتاب »ســـه دیدار با مردی که از فراســـوی بـــاور ما می آمد«، 
نـــادر ابراهیمـــی در این اثر گویا دغدغه فرم نداشـــته و دنبـــال بیان یک 
صحبتـــی بوده کـــه در آن دنبال دســـتیابی به آرامش، به عنـــوان تعادل 
برهم خـــورده ای در خـــودش هـــم بـــوده اســـت. ایـــن کتاب بـــر مبنای 
واقعیت زندگی امام خمینی)ره( با تلفیق ذهن داســـتان گوی نویســـنده 
نوشته شده، ســـه دیدار در 10 بخش نوشته شده که روایت خطی ندارد، 
بلکـــه با خطوط متقاطع تاریخی و بر مبنـــای تاریخ و واقعیت پیش روی 

علاقه منـــدان قرار گرفته اســـت.
 با ایـــن حال گاهی حرفی در آن به میان آمده کـــه زاییده ذهن ابراهیمی 
محسوب می شـــود، از همین بابت اســـت که معتقدم کتاب »سه دیدار 
با مـــردی که از فراســـوی باور مـــا می آمـــد« را نمی توان صرفـــاً یک رمان 
یا حتی مســـتند تاریخـــی بدانیم چراکه هر کـــدام از ایـــن 2 فرم تعریف 

خاص خـــود را دارند.
 بهتـــر اســـت بگویم این کتاب بیش از آنکه یک داســـتان باشـــد حاصل 
نگاهی اســـت کـــه ابراهیمی به امام خمینـــی، همچون نـــگاه مریدی به 
مـــراد خود داشـــته. بـــا این حـــال این کتاب بـــه برخی خطـــوط تاریخی 
متعهد اســـت و از ســـویی زندگینامه کاملاً پژوهش محوری هم نیســـت. 
مشـــخصاً نادر ابراهیمـــی در این کتـــاب دغدغه تاریخی نداشـــته، بلکه 
دغدغـــه ذهنی ای کـــه برای او پدیدار شـــده منجـــر به خلق اثـــری با آن 
زبان و ســـبک شـــیوا و موزون همیشگی اش شده اســـت. بنابراین »سه 
دیـــدار با مـــردی که از فراســـوی بـــاور ما می آمـــد« را می تـــوان یک نیمه 
داســـتان یـــا داستان هم راســـتا با بیـــان حقایـــق از تاریخ، با یـــک زبان 

نرم و ســـیال دانست.
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اســـتاد شـــیرمحمد اســـپندار بینایـــی اش را از دســـت داد. 
هنرمندی کـــه نـــام و هنرش، روشـــنی بخش فرهنـــگ و هنر 
ایـــران اســـت و همچنان تنهـــا نوازنـــده دونلی دنیا شـــناخته 

می شـــود، امـــا امـــروز چشـــمانش بی ســـو و کهولـــت ســـن، 
قوت و تـــوان را از او ربوده اســـت.بمپور زادگاه او اســـت. یکی 
از قدیمی تریـــن شـــهرهای ایران که در اســـتان سیســـتان و 
بلوچســـتان قـــرار دارد. شـــهری که بنا بـــه نظر کاوشـــگران، 
تاریـــخ پیدایش آن، به زمان اشـــکانیان برمی گـــردد و قدمتی 
دیرینـــه دارد و میراث گرانبهایی چون شـــیرمحمد اســـپندار، 
 زاده این مهد کهن اســـت. هنرمندی که 92، بهـــار و خزان  در 
این منطقه از ســـر گذرانده و چهره اش گویای روزگار سخت و 

گرمای ســـوزان بمپور اســـت.

نگاه

گروه فرهنگی
Culture@irannewspaper.com

گزارش

 چهره ای نام آشنا برای مردم
نـــادر ابراهیمـــی در زمره افرادی اســـت 
کـــه حتـــی بـــرای آنهایـــی کـــه پیگیـــر 
تولیـــدات فرهنگـــی و هنـــری نیســـتند 
هـــم چهره آشـــنایی بـــه شـــمار می آید.
همان طور که اشـــاره شـــد عامـــه مردم 
حتی اگـــر با دیگر آثـــار به یـــادگار مانده 
از او هـــم آشـــنا نباشـــند، هرازچنـــدی 
ســـطرهایی از »چهـــل نامـــه کوتـــاه به 
همسرم«، نوشته مشهورش را در فضای 
مجـــازی و شـــبکه های اجتماعی دیده و 
خوانده انـــد. این اثـــر در بردارنده چهل 
نامـــه نـــادر ابراهیمـــی بـــه همســـرش، 
فرزانـــه منصوری)مترجـــم و آمـــوزگار( 
اســـت، نامه های مذکور جدا از مضمون 
عاشقانه شـــان، دربردارنـــده مســـائلی 
هســـتند که بســـیاری از زوج های جوان 
ممکـــن اســـت در زندگی با آنهـــا روبه رو 
شـــوند و این یکی دیگر از عواملی است 
که نـــام وی را در ذهن اغلب مردم حک 

کرده اســـت.

این نویســـنده فقید، چهـــاردم فروردین 
مـــاه ســـال 1315 در تهران متولد شـــد، 
در خانـــواده ای کـــه بـــه او اجـــازه داد تا 
شخصیتی جســـور و البته بلندپرواز پیدا 
کند و شـــاید به همین دلیـــل بود که در 
حوزه هـــای مختلفی فعالیـــت کرده و به 
نامی شناخته شـــده بین مردم و اهالی 
فرهنـــگ تبدیل شـــد. از همیـــن بابت، 
در  مختصـــر  جســـت و جویی هرچنـــد 
صفحات فضـــای مجازی کافی اســـت تا 
به مطالب متعددی دربـــاره زندگی و آثار 
به یادگار مانده از وی دســـت پیدا کنیم.

ایـــن نویســـنده و فیلمســـاز، تحصیلات 
دوران دبیرســـتانش را در دارالفنـــون به 
اتمـــام رســـاند و بعدتـــر مشـــغول ادامه 
تحصیل در رشـــته حقوق شـــد؛ هرچند 
کـــه این حرفـــه چنـــدان بـــا روحیه اش 
ســـازگار نبود و در نتیجـــه  آن را نیمه کاره 
رها کرد و به سراغ رشـــته زبان و ادبیات 
انگلیســـی رفت. از آنجایی که ابراهیمی 
طـــی دهه هـــا زندگـــی کاری خـــود، در 

کـــرده،  فعالیـــت  مختلفـــی  مشـــاغل 
مطالعـــه دو کتـــاب وی بـــا عنوان هـــای 
»ابوالمشـــاغل« و »ابن مشغله« راه های 
خوبی بـــرای کســـب اطلاعات بیشـــتر 
دربـــاره نـــادر ابراهیمـــی و همچنیـــن 
مســـیری اســـت که ایـــن نویســـنده در 
پیـــش می گیرد؛ از کارگـــری در چاپخانه 
گرفتـــه تـــا کشـــاورزی و فعالیت هـــای 
 ، ی ز فیلمســـا نظیـــر  ش  هنگـــی ا فر
خطاطی، نویسندگی و نقاشی. تا جایی 
که به لطف کســـب تجربه در مشـــاغل 
مختلـــف، منتقدان فرهنگـــی- هنری از 
او بـــه عنـــوان یک مرد همـــه فن حریف 

می کنند. یـــاد 
 

 صاحبنام در حوزه های مختلف
ابراهیمـــی  ترجمه هـــای  و  نوشـــته ها 
گـــروه  بـــه  فقـــط  کتـــاب  عرصـــه  در 
ســـنی بزرگســـالان محدود نمی شـــود، 
بـــه  آثـــار  از  توجهـــی  قابـــل  بخـــش 
یـــادگار مانـــده از او در حیطـــه ادبیـــات 

کـــودک و نوجـــوان جـــای می گیـــرد؛ با 
ایـــن حـــال اگر قـــرار بـــه دســـته بندی 
وی  کتاب هـــای  ســـنی  و  موضوعـــی 
باشـــد بایـــد بگوییم کـــه کارنامـــه کاری 
وی ادبیـــات کودک و نوجـــوان، ادبیات 
بزرگســـال، فیلمنامه نویســـی، ترجمه 
و نمایشنامه نویســـی و حتی شـــاعری و 

فیلمســـازی را شـــامل می شـــود.
سه گانه عاشقانه نادر ابراهیمی، بویژه 
»یـــک عاشـــقانه آرام« از کتاب هـــای 
مشـــهور وی هســـتند کـــه عمـــده آنها 
با همراهی انتشـــارات روزبهـــان روانه 
کتابفروشی ها شده اند.»خانه ای برای 
شـــب« اولین نوشـــته  ابراهیمی است 
که ســـال 1342 با همراهی انتشـــارات 
یـــاد شـــده منتشـــر می شـــود. »مردی 
در تبعیـــد ابـــدی« درباره سرگذشـــت 
ملاصدرا و همچنین »چهل نامه  کوتاه 
به همســـرم« نیـــز ازدیگر نوشـــته های 
مشـــهور ابراهیمی هســـتند کـــه بارها 

تجدیـــد چاپ شـــده اند.
بـــا ایـــن حـــال همان گونـــه که اشـــاره 
شـــد وی کتاب های بســـیاری هم برای 
مخاطبان کـــودک و نوجوان بـــه یادگار 
گذاشـــته؛ آثاری که شمارشان به بیش 
از 50 عنوان کتاب می رســـد که تعدادی 
از آنهـــا آثـــار ترجمـــه شـــده هســـتند. 
نکته قابل توجـــه اینکه وی تصویرگری 
تعـــدادی کتـــاب را هـــم بـــرای همین 
گـــروه ســـنی بر عهده داشـــته اســـت. 
عـــلاوه بـــر ایـــن در زمینـــه کارگردانی و 
فیلمنامه نویســـی هـــم در عرصه های 
مستندســـازی و تولیـــد مجموعه های 
تلویزیونـــی فعالیـــت کرده اســـت. این 
نویســـنده و کارگردان کشـــورمان پس 
از طـــی یک زندگی پرفراز و نشـــیب، در 
شـــانزدهم خرداد ماه سال 1387، بعد 
از حدود یـــک دهه ابتلا بـــه بیماری در 
سن هفتاد و سه سالگی با زندگی وداع 
گفـــت و دو روز بعـــد با همراهی شـــمار 
بســـیاری از اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر در 
بهشـــت زهرای تهران بـــه آغوش خاک 

ســـپرده شد.

 امـــروز مصادف اســـت بـــا پانزدهمیـــن ســـالگرد وداع با 
نـــادر ابراهیمـــی؛ نویســـنده  ای که طـــی ســـال ها فعالیت 
کاری اش تنها به داســـتان و رمان نویســـی اکتفـــا نکرد و در 
حوزه های مختلفـــی از جمله فیلمســـازی، ترانه ســـرایی، 
ترجمـــه و روزنامه نـــگاری هـــم صاحبنـــام شـــد. از جملـــه 
نـــکات قابـــل توجـــه دربـــاره ابراهیمـــی، جایـــگاه خاصی 
غ از برخـــی مرزبندی های  اســـت که اهالـــی فرهنگ، فـــار
فکری بـــرای وی قائل هســـتند؛ عامه مـــردم بیش از همه 
وی را به نوشـــته مشـــهورش، کتاب »چهل نامـــه کوتاه به 

می شناسند. همســـرم« 
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